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حسين عصمتى

تأثير ادبيات حماسى فارسى 
بر نگارگري ايرانى

نگارگري ايرانى همواره در ǯنار ادبيات فارسي و متأثر از آن بوده است. 
و  داشته  ويژه  جايگاهي  نگارگران  نزد  حماسي  ادبيات  ميان،  اين  در 
شاخص ترين اثر آن، شاهنامۀ فردوسي، بارها به دست ايشان به تصوير 
درآمده است. بر اثر ارتباط درازمدت هنرمندان با شاهنامه و آشنايى آنان 
با جزئيات و ويژگي هاي اشعار آن، آثار نگارگري به جلوه هايى متناسب 
با بيان حماسي رسيده است. اين جلوه ها را در وجوه مختلف نگاره ها 
مي توان مشاهده و بررسي ǯرد. فنون و صنايع ادبى به ǯار رفته در اشعار 
و فضايل و رذايل اخلاقي قهرمانان شاهنامه، همچنين ويژگي هايى چون 
وزن اشعار حماسي، اغراق شاعرانه، بيان داستان هاي هم زمان، نبرد خير 
در  را  آćا  تصويري  معادل  ǯه  است  مواردي  از  جاودانگي  و  شر،  و 

نگارگري مي توان ديد. 

همواره  تاريخ  طي  در  اسلامي  هنر  مختلف  شاخه هاي 
ǯمال  به  يǰديگر  ǯنار  در  و  داشته  تنگاتنگ  ارتباطي 
رسيده اند. هنرمندان نيز با حرǯت در مسيري مشترک و با 
رابطه اي متقابل زمينۀ تعالى اين هنرها را فراهم ǯرده اند. 
نگارگري از جمله هنرهايى است ǯه از اين ويژگي Ąره 
برده و در طول زمان به ǯمال رسيده است. اين هنر غالباً 
هم نشينى  اين  و  بوده  خوشنويسي  و  ادبيات  هم نشين 

اثرهايى ژرف در پي داشته است. 
مجردتر  ماهيتر  ǯلام،  با  ارتباط  سبب  به  ادبيات، 
ظهور  نگارگري  در  را  آنچه  اما  دارد؛  نگارگري  از 
مي ǯند نمي توان با تمام جزئيات در شعر ديد. شعر حتر 
اگر با توصيف مفصل جزئيات همراه شود، باز به سبب 
ماهيتش معانى را به اجمال بيان مي  ǯند. اما در نگارگري 
جلوه هاي مشهود در مظاهري محسوس و مفصل قابليت 
ظهور مي يابد. بنا بر اين، براي درک چگونگي ǯارآمدي 
نگارگري در تصوير ǯردن معانى ćفته در حماسه، آشنايى 
با ادبيات مخصوصاً ادبيات حماسي و ساختار ظاهري و 

باطنى آن ضروري است. 
بر آثار  اثري انǰارناپذير  حماسي  ساختار ادبيات 
نگارگري و حتر هنرمند نگارگر داشته است؛ آن چنان ǯه 
اصول اخلاقي حاǯم بر قهرمانان حماسه ها موجب مي شود 
ǯه نگارگر با روح فتوت و جوانمردي خو بگيرد و آثار 
رنگ وبوي  از  سرشار  غيرحماسي،  و  حماسي  از  اعم  او، 

حماسي شود.
در نگارگري برگرفته از ادب حماسي، اگرچه نگاره 
همچون شعر در بند شخصيت ها و روايت حماسه است، 
بيان  براي  ǯه  را  ويژگي هايى  و  بصري  عناصر  نگارگر 
معانى متعالى در هنر نگارگري هست به ǯار مي گيرد تا 
باطن مستور حماسه را آشǰار ǯند. از آنجا ǯه او خود را 
وارث و حافظ حماسه مي داند، به مضامين اشعار به متنلۀ 
منبع اوليۀ الهام وفادار مي ماند؛ اما در همان حال مي ǯوشد 
با عبور از ظاهر ابيات، معانى والاي مختلفي را ǯه در بطن 
حماسه است به زبان نگارگري بيان ǯند. ذات نگارگري 
اقتضا مي ǯند ǯه همۀ عناصر نگاره ، اعم از شǰل و بافت 
و رنگ و خط و نقطه، جلوه اي از حماسه داشته باشد. اين 
جلوه ǯه با لطف تغزل درآميخته است، صورتي از ǯمال 
و  مستعد  والا  معانى  اداي  براي  را  آن  و  داده  نگاره  به 
قابل ساخته است. از اين رو، در نگارگري مي توان آثار 
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حماسي را، از خشن ترين مضامين تا لطيف ترين جلوه هاي 
عرفانى و عاشقانه، به تصوير درآورد. 

ويژگي هاي ادبيات حماسي را مي توان به دو بخش 
ǯلي  ساختار  به  است  مربوط  نخست  بخش  ǯرد.  تقسيم 
ادبيات حماسي، ǯه صنايع و فنون ادبى را در بر مي گيرد؛ 
بخش ديگر دربارۀ فضايل اخلاقي و معنوي است ǯه در 
قالب ǯردار قهرمانان حماسه معرف طرز نگرش فرهنگيْ 
معين به امور مختلف عالم است؛ به تعبير ديگر، بيانگر نوع 

سير و سلوک هر قوم است. 
ويژگي هايى  با  ادبى  فنون  و  صنايع  بررسي  در 
چون وزن و اغراق شاعرانه و بيان داستان هاي هم زمان، 
و در بررسي ويژگي هاي اخلاقي و اجتماعي حماسه، با 
و  شر  و  خير  ميان  تقابل  و  جاودانگي  چون  نǰته هايى 
اسطوره و فضايل اخلاقي قهرمانان و اثر آنان بر ساختار 

ǯلي و طراحي جزئيات سروǯار داريم.

۱. فضايل اخلاقي قهرمانان 
يǰي از ويژگي هايى ǯه بر نگاره هاي حماسي اثر مستقيم 
از  بخش هايى  در  است.  قهرمانان  اخلاقي  فضايل  داشته 

ياد  با  را  نبرد  دارد،  پيش  در  جنگي  رستم  ǯه  شاهنامه 
و ستايش خدا آغاز مي ǯند و با حمد و ثناي او به پايان 
مي برد. رستم هر پيروزي اش را نه از تلاش خود، بلǰه از 
لطف پروردگار مي داند. رستم در اين راه خود را از خود 
Ćي و وجودش را مجلاي ظهور تقدير الهي ǯرده است. 
هنرمند نگارگر با آگاهي از اين معنى تمهيدي انديشيده و 
هر گاه رستم را در نبردي به تصوير در آورده، چهرۀ او را 
آرام و خالى از هر حالتر ǯشيده است. مي دانيم ǯه اجزاي 
چهره در چنين احوالى در هم فرو رفته ومنقبض مي شود؛ 
اما در آثار نگارگري، چهرۀ رستم حالتر آرام و گشوده 
دارد؛ چنان ǯه گويى هيچ گونه فشار جسمانى بر او وارد 

نشده است (ت۱). 

۲. جاودانگي 
داستان هاي  اخلاقي  و  اجتماعي  ويژگي هاي  ديگر  از 
حماسي جاودانگي است. در اين آثار، قهرمانان يا داراي 
جاودانگي اند يا در پي ǯسب آن اند. اين معنى در شاهنامه 
از عالم ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر در دگرگونى 
مǰان  و  زمان  به  ظاهر  در  حماسي  آثار  هرچند  است. 
خاصي تعلق دارد، در باطن افق زمان و مǰان را مي شǰند 
وضع  در  حماسه  مي ǯند.  يادآوري  را  جاودانه  امري  و 
در  ǯه  است  تاريخي  رويدادي  از  برگرفته  خود  نخستين 
دوره هاي بعد با غلبۀ اساطير وضع تاريخي اش دگرگون 
شده است. اساساً هر حǰايتر، از حماسي و جز آن، در 
ظاهر به رويداد تاريخي خاصي باز مي گردد و در باطن به 

عالم ثابتات و زمان باقي. 
از اين ويژگي دو نوع تعبير مي توان ǯرد: تعبيري 
ظاهري و صوري و تعبيري حقيقي و معنوي. در تعبير 
ظاهري مي توان از حماسه هايى ياد ǯرد ǯه قهرمانان آن 
حيات  آب  جستجوي  در  يا  جاودان،  زندگي  دنبال  به 
و گياه جاودانگي اند و در تعبير معنوي ǯه مشخصاً در 
حماسه هاي اسلامي جلوه گر است، جاودانگي، يا به تعبير 
عرفا بقا در عين فنا، را مي طلبند. اين ويژگي در نگاره ها 
سخت اثر ǯرده و در همۀ وجوه و جنبه هاي نگارگري 

نفوذ ǯرده و جزء جدايى ناپذير آن شده است. 
در نگاره ها، طراحي شǰل ها بر محوري منحنى و 
و  گياهان  و  گل ها  تصوير  مي پذيرد .  صورت  دايره گون 
طراحي  با  است.  دايره  نظام  بر  همه  آدميان  و  جانوران 

ت۱. عبدالوهاب 
(منسوب)، جنگ رستم 
با ارژنگ ديو. شاهنامۀ 
شاه طهماسب، ۹۴۴ق. 
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شǰل ها بر پايۀ نظام دايره وار، مي ǯوشند ǯه جواهر اشيا 
را تصوير ǯنند. از سوي ديگر، ترǯيب ها بر اساس نظام 
هندسۀ اسلامي قوام مي يابد ǯه خود برخاسته از نظام 
دايره است و فضايى ايجاد مي ǯند ǯه Ąترين عرصۀ تصوير 
ǯردن  تصوير  نوع  است.  جاودانگي  و  بقا  معناي  ǯردن 
همۀ عناصر يگانۀ هر نگاره، از شǰل انسان و جانوران و 
گياهان و حتر جمادات، نيز ǯوششي است در به تصوير 
آوردن امور ثابت و بى تغيير. بافت و شǰل صخره ها و 
نيز حالت چابک و سرزندۀ انسان ها و جانوران و حتر 
گياهان، ǯه در ćايت طراوات و استحǰام است، نشانه اي 
از رهايى از تاريخ مقيد و سير به عالم معناست؛ و اگرچه 
از عالم طبيعت خارج نيست، طبيعت محض را هم نمايش 
سر  صخره ها  ميان  از  ǯه  انسان هايى  صورت  نمي دهد. 
اين  ǯهن  جلوۀ  طبيعتْ  در  آنان  استقرار  و  برآورده اند 
آثار را بيشتر مي نماياند؛ چنان ǯه گويى وجودي هميشگي 
را  مǰان  و  زمان  محدودۀ  و  داشت  خواهند  و  داشته اند 

درنَوَرديده اند (ت٢).
 ابرها هم، ǯه به ساده ترين شǰل تصوير شده اند، 
در واقع دوايري متعدد و در هم گره خورده اند و حرǯاتي 
و  فرومي روند  هم  در  گاه  ǯه  مي ǯنند  تداعي  را  پيچيده 
در خود مي پيچند و گاه طغيان مي ǯنند و به جهتر باز 
مي شوند و به حرǯت در مي آيند (ت٣). سيمرغ با پنجه ها 
و منقاري نيرومند همچون عقاب، و با بال هاي رنگارنگ 
و زيبايى چون طاووس و بزرگ تر از عقاب به تصوير 
درمي آيد و در مجموع نشان از پرنده اي ǯامل با صفاتي 
دور  به  فناپذيري  و  نقصان  از  بدين سان،  و  دارد  متعالى 
و عناصر به شǰل هايى ساده  است. همۀ اين موجودات 
تبديل شده  اند ǯه تماماً نشان دهندۀ اين حقيقت است ǯه 
بدين  و  بقاست  به  ميل  و  جاودانگي  يادآور  نگارگري 
طريق از زمان و مǰان فانى، ǯه از الزمات تاريخ است، 

فراتر مي رود. 
بيان جاودانگي در زبان رنگ ها نيز هست و جلوۀ 
ديگري از اين حقيقت را آشǰار مي سازد. رنگ ها چنان 
به خلوص طبيعت نزديک است ǯه در نگاه نخست گويى 
هرگز با چيزي ترǯيب نشده و مستقيماً از طبيعت وارد 
اثر شده است. از آنجا ǯه نگارگران رنگ ها را غالباً به 
دست خود مي ساختند، با مادۀ رنگ و همچنين با مفاهيم 
تجريدي آن آشنايى ǯامل داشتند. به همين سبب بعد از 
گذشت چندين قرن از عمر اين نگاره ها، رنگ ها همچنان 
سالم و شفاف مانده اند. استفاده از طلا، ǯه هرگز اǯسيد 
نمي شود، براي القاي فضاي ملǰوتي از جمله مواردي است 

ǯه از اين نǰته سرچشمه مي  گيرد. 

۳. خير و شر 
از ديگر ويژگي هاي مهم آثار حماسي تقابل خير و شر يا 
حق و باطل است. غلبۀ خير بر شر از  ǯهن ترين آرزوهاي 
داشته  آشǰار  نمودي  اجتماعي  زندگي  در  ǯه  است  بشر 
است. سرايندگان اشعار حماسي با ارائۀ خصايل اخلاقي 
ويژۀ هريک سعي در تفǰيک اين دو نيرو داشته اند. قهرمانان 
داستان در زير لواي هر گروه ǯه بودند، ويژگي هاي همان 
جنبه هاي  شر  و  خير  جدال  مي ǯردند.  ǯسب  را  گروه 
گوناگونى دارد ǯه در نبردها و اعمال انسان ها جلوه مي ǯند. 
به همين سبب، سرايندگان اين آثار براي نشان دادن اين دو 
جبهه، از عناصر و پديده هايى استفاده ǯرده اند. در شاهنامه 
فرّه ايزدي و سروش خجسته از نمادهاي خير؛ و ديو و 

اهريمن و اژدها از نمادهاي شر محسوب مي شود: 

ت۲. (چپ) 
سلطان محمد، بارگاه 

ǯيومرث. شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق  

ت۳. (راست) 
سلطان محمد، به بند 

ǯشيدن ضحاک. 
شاهنامۀ شاه 

طهماسب،۹۴۴ق
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تو مر ديو را مردم بد شناس
هر آن ǯو ز يزدان ندارد سپاس

هنرمندان نگارگر براي اين منظور از عناصر رنگ 
و شǰل و بافت و ... Ąره برده و براي القا و بيان چنين 
صفاتي بر قابليت نگارگري افزوده اند. گذشته از قابليتر ǯه 
در ساختار نگارگري، خصوصاً به لحاظ حماسي هست؛ 
در اين نگاره ها به تبع آثار حماسي نمادها و نشانه هايى 

براي نمايش خير و شر ايجاد ǯرده و آćا را به تناسب 
نماد  سيمرغ  نقش  بدين سان،  گرفته اند.  ǯار  به  موضوع 
نيروي  يادآور  اژدها  نقش  و  ايزدي  فرّه  و  خير  نيروي 
و ...  ديوارها،  سايبان ها،  اسب ها،  زين  است.  بوده  شر 
محملي براي نقش عناصر نمادين و طرح جلوه هاي خير و 
شر است (ت٤-٧). در برخي نگاره ها، براي نشان دادن 
نيروي شر از حضور ديوها نيز Ąره گرفته  و در مقابل 
خجسته)  (سروش  فرشته  حضور  از  خير  نيروي  براي 

استفاده ǯرده  اند(ت٨ و٩). 
يǰي ديگر از عناصري ǯه حضور نيروي خير را 
تطهير  باعث  همچنين  و  مي دهد  بشارت  را  آن  يا  نشان 
اساطيري  شأن  تعالى  موجب  و  داستان  مثبت  قهرمانان 
آنان مي گردد، اذǯار يا دعاهايى است ǯه روي پرچم ها و 

ت۴. (راست، بالا) 
عبدالعزيز (منسوب)، 
نبرد چنگش با 
رستم. شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق

ت۵. (راست، پايين) 
سلطان محمد (منسوب)، 
راي زدن زال با 
موبدان. شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق

ت۶. (چپ، بالا) 
گرفتار شدن پيران 
ويسه. شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق 

ت۷. (چپ، پايين) 
سلطان محمد، به بند 
ǯشيدن ضحاک. 
شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق
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ǯتبيۀ قصرها و سردر خانه ها نوشته اند. در بيشتر خانه ها 
و قصرهايى ǯه متعلق به نيروي خير است يا به تصرف 
اهل خير در آمده يا نشان نزديǰي فتح آنان است، چنين 
عباراتي را مي توان ديد: «يا مفتح الابواب» (ت١٠)، «االله 
ولىّ التوفيق» (ت١١)، «انا فتحنا لک فتحاً مبينا» (ت١٢). 
و  سلاح   و  پوشش  نوع  وسيلۀ  به  نگارگر  همچنين 
جنگ افزار نيز سعي در تطهير اين اساطير داشته و از اين 
رو پوشش قهرمانان را از لباس رزم مسلمانان به عاريت 
گرفته است. از سوي ديگر، با چنين شيوه اي درگيري و 
تقابل هميشگي نيروي خير و شر را نمايان مي ǯند و از 

محدودۀ زمان و مǰان فراتر مي رود.
است.  رنگ  به ǯارگيري  شيوۀ  ديگر  گي  ويژ 
حق از باطل  و جدايى  مرزها  محل آشǰار شدن  حماسه 
است. رنگ هاي زنده با تضاد شديد ǯه آćا را به شǰل 
مسطح در ǯنار هم نشانده و با خطي تيره جدايى آćا را 
تداعي  را  حماسي  ادبى  آثار  ويژگي  اين  ǯرده اند  تشديد 
مي ǯند. حتر زمانى  ǯه تصويري از شب آمده است، باز 
هم رنگ ها با همان درخشندگي و مرزها به همان شدت 

آشǰار مي گردد. 

۴. بحر و وزن 
از ويژگي هاي آثار حماسي، وزن و آهنگ اشعار است ǯه 

هيجان و شور حماسي را برمي انگيزد. بحر «فعولن فعولن 
مناسب ترين  روايت  و  شعر  نوع  اين  براي  فعل»  فعولن 
آهنگ است؛ و اگر وزن ديگري براي آن انتخاب شود، 
طنين و روح حماسي را به مخاطب منتقل نخواهد ǯرد و 
باعث ǯاهش اثر حقيقت حماسه مي گردد؛ چرا ǯه در ميان 

ت۸. (راست، بالا)
سلطان محمد، رستى 

مار بر دوش ضحاک. 
شاهنامۀ شاه 

طهماسب،۹۴۴ق

ت۹. (چپ، بالا) 
فريدون با ǯندور وǯيل 
ضحاک. شاهنامۀ شاه 

طهماسب،۹۴۴ق 

ت۱۰. (راست، پايين)
ǯشته شدن ارجاسب به 

دست اسفنديار. شاهنامۀ 
بايسنقر، ۸۳۳ق  

ت۱۱. (چپ، وسط) 
فريدون با ǯندور وǯيل 
ضحاک. شاهنامۀ شاه 

طهماسب،۹۴۴ق 

ت۱۲. (چپ، پايين) 
جنگ اسǰندر با 

فورهندي. شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق
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همۀ بحور، اين بحر قابليت بيشتري براي القا و تبيين روايت 
موضوع  ذات  دارد.۱  را  ويژگي هايش،  همۀ  با  حماسي، 
حماسي است ǯه چنين وزنى مي طلبد. طبعاً وزن اشعار در 
انتخاب واژ گان و عبارات نيز مؤثر است و بدين صورت 

القاي روح حماسي مضاعف مي شود.
ترǯيب و ساختار در نگاره نظير وزن در شعر حماسي 
است. اجزاي مختلف در ترǯيب، از شǰل و رنگ و بافت و 
ديگر عناصر تصوير، ويژگي هاي اين وزن را القا مي ǯند. 
نگارگر، همچون شاعر ǯه در انتخاب واژ گان و عبارات 
متأثر از وزن است، بنا بر موضوع و ساختار ǯلي آثار 
حماسي در انتخاب اجزا گزينه هاي مشخصي در پيش رو 
دارد. چگونگي استقرار اين اجزا در ǯنار يǰديگر، حرǯت 
پيǰرهاي انسان ها و جانوران، گزينش رنگ ها، حرǯت 
خطي نيزه ها و پرچم ها و آلات موسيقي جنگ، حرǯت 
ابرها در آسمان، و شǰل صخره ها معادل هاي تصويري وزن 

حماسي است. بافت هايى ǯه در اجزايى چون صخره ها به 
ǯار رفته فضايى بǰر و اسطوره اي پديد آورده ǯه همچون 
وزن اشعار مخاطب را به گستره اي خيال انگيز مي ǯشاند. 
ترǯيب اين صخره ها با حرǯت ابرها و بافت آćا بر تأثير 

اين ويژگي آثار مي افزايد (ت١٣-١٥). 

۵. بيان داستا ن ها يا موضوعات هم زمان 
از ديگر ويژگي هاي شعر حماسي ǯه در قالب مثنوي است 
روايت رويدادهاي هم زمان و پراǯنده است . در فن شعر 

ارسطو در اين باره چنين آمده است: 
مي شود،  نگاشته  نمايش  قصد  به  ǯه  تراژدي  برخلاف 
است  روايت  و  نقل  متضمن  ǯه  جهت  آن  از  حماسه 
مي تواند اجزاء مختلف داستان را ǯه مقارن زمان اصلي 
حادثه وقوع مي يابند توصيف ǯند. اين اجزاي مختلف 
اگر به موضوع اصلي داستان ارتباط داشته باشد موجب 
تفصيل شعر مي شود، به طوري ǯه اين مزيت هم بر اثر 
شاعر عظمت و وسعت مي بخشد و هم شنونده را از لذت 
تنوع محظوظ مي ǯند و هم تنوع و تعدد حوادثي ǯه به 

هم شباهت ندارد را سبب مي شود.۲
 

ت۱۳. (چپ) جنگ 
رستم با ǯاموس. 
شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق

ت۱۴. (راست، 
بالا) شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق  

ت۱۵. (راست، پايين)
قاسم علي، رهام 
دست جادو را قطع 
مي ǯند. شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق
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وحدت  حماسه  مختلف  داستان هاي  و  اجزا  همۀ 
دارند و هدفى مشخص را دنبال مي ǯنند. مي توان گفت ǯه 
داستان هايى ǯه در حǰايتر حماسي بيان مي شوند مجموعاً 
يک حماسۀ منسجم را تشǰيل مي دهند. در همين حال، هر 
داستان و هر بخش از حماسه را مي توان به تنهايى داستانى 

مستقل شمرد. 
مي شود.  مشاهده  نيز  نگاره ها  در  ويژگي  اين 
نگارگر چندين داستان يا رويداد را در يک اثر مي گنجاند 
به  روايت  از  جامع تر  و  ǯامل تر  تصويري  بدين سان  و 
دست مي دهد. اين گونه برخورد با اثر از مواردي است ǯه 
موجب مي شود نگارگر نگاه خود را از عالم سه بعدي جدا 

و به دنياي مسطح و دوبعدي نزديک تر ǯند. 
از جملۀ اين آثار، نگارۀ ǯشته شدن خسرو پرويز 
است (ت١٦)، ǯه چند صحنه در يک نگاره گنجانده شده 
است. در اينجا در حالى ǯه شيرويه خنجري را در سينۀ 
به  ǯه  نگهبانانى  از  صحنه  چند  برده،  فرو  پرويز  خسرو 
خواب رفته اند و خادمان دربار ǯه هريک به ǯار هرروزۀ 
خود مشغول است و زنان و مردانى ǯه جام هايى را دست 
ǯه  شده اند  تصوير  گونه اي  به  همه  مي گردانند،  دست  به 

گويى از حادثۀ در حال وقوع بى خبرند. 

۶. اغراق شاعرانه 
اغراق شاعرانه نيز از ويژگي هاي شعر حماسي است ǯه 
باعث مي شود حماسه از سطح رويدادي طبيعي و معمول 
برده  Ąره  به خوبى  ويژگي  اين  از  فردوسي  رود.  فراتر 
اغراق  است.۳  بخشيده  تعالى  را  خود  اثر  لحاظ  بدين  و 
شاعرانه در داستان هاي حماسي جاي بسياري از تصويرها 

بر  خيال  صورت  اين  از  شاعر با استفاده  و  مي گيرد  را 
جنبه هاي حماسي اثر مي افزايد. نگاره هاي حماسي نيز از 
اين ويژگي برخوردار است. اين اغراق در خدمت شǰل 
با  ǯه  صورت  بدين  مي گيرد؛  قرار  بǰر  فضايى  به  دادن 
استفاده از آن شǰل و رنگ بى مانند و يگانه اي پديد مي آيد 
ǯه به القاي چنين فضايى مي پردازد. طراحي و رنگ آميزي 
صخره ها متضمن نوعي اغراق است ǯه بر جنبۀ حماسي 
آćا مي افزايد. اين صخره ها، به رغم استحǰام و عظمت، 
چنان انعطافى دارند ǯه هر لحظه به جهتر خم مي شوند و 
دريايى مواج و خروشان مي نمايند ǯه همراه باد به اين سو 
و آن سو حرǯت مي ǯنند و به همين سبب قابليت تǰميل 
فضا و هماهنگي ساير اشǰال را مي يابند. فردوسي نيز 
چنين اغراقي را به ǯار برده و در وصف عظمت رستم در 

هفت خوان از زبان ǯاووس شاه چنين آورده است: 
اگر جنگ دريا ǯنى خون شود

از آواز تو ǯوه هامون شود
مي شود.  بدل  هامون  به  رستم  عظمت  از  ǯوه  اينجا  در 

دربارۀ افراسياب نيز چنين مي گويد: 
شود ǯوه آهن چو درياي آب

اگر بشنود نام افراسياب 
استفاده از چنين اغراق هايى در زبان شعر طبيعي 
مي نمايد؛ اما براي چنين بيانى در تصوير بايد تمهيداتي به 
عين  در  و  شود  نزديک  شاعرانه  اغراق  به  ǯه  برد  ǯار 
استحǰام، سيال بودن ǯوه نيز تداعي شود. در تصوير ١٧، 
بافت  داراي  اينǰه  عين  در  ǯه  نشسته  صخره اي  بر  زال 

ت۱۶. (چپ) 
عبدالصمد، ǯشته شدن 
خسرو پرويز. شاهنامۀ 
شاه طهماسب،۹۴۴ق   

ت۱۷. (راست) 
عبدالعزيز، ديدن 

ǯاروانيان زال 
را. شاهنامۀ شاه 
طهماسب،۹۴۴ق
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و استحǰام صخره است، همچون مرتفع ترين امواج دريا 
مي نمايد. درختان موّاج با پيچ وتاب هاي روان و بال و پر 
سيمرغ با شǰلي سيال به تصوير درآمده و رنگ هاي آبى 
ǯرده  تأǯيد  ويژگي  اين  بر  سيمرغ  و  صخره ها  بنفش  و 
است. در نگاره اي ديگر، جنگ جويى را مي توان ديد ǯه با 
ضربۀ سنگين شمشيري به دو نيم شده و فواره اي از خون 

او به بيرون جهيده است (ت١٨). 
به زخم اندر آمد همي فوج فوج

بر آن سان ǯه برخيزد از آب موج
اما  است؛  ذهن  از  دور  اغراق هايى  چنين  ظاهراً 
شاعر و نگارگر براي تأǯيد بر جنبه هاي حماسي اثر چنين 
اغراق هايى را بسيار به ǯار  برده  و ǯوشيده اند با بيان امور 
مثلاً  بيفزايند.  اثر  حماسي  فضاي  تأثير  بر  عادت  خارق 
در برخي نگاره ها، ابرهايى سرخ رنگ به تصوير درآمده؛ 

چنان ǯه گويى بارانى خونين در راه است. در اشعار نيز 
چنين اغراق هايى را فراوان مي توان ديد: 

فزايندۀ باد آوردگاه 
فشانندۀ خون ز ابر سياه

چو نيزه قلم شد به گرز و به تيغ
همين خون چǰانيد مانند ميغ
ز زخم سنان هاي الماس گون
تو گفتر همي بارد از ابر خون

نتيجه 
براي دست يابى به مبانى و مبادي شǰل گيري آثار هنري 
هر قوم، بايد آćا را در دل بسترهايى مطالعه ǯرد ǯه از 
آن برخاسته اند. در بررسي آثار نگارگري ايرانى نيز بايد 
چنين ǯرد. بر اساس آنچه گفتيم، ادب فارسي بى ترديد 
در همۀ جوانب تأثيري ژرف بر نگارگري داشته است. 
نگارگري اسلامي ايرانى در ǯنار ادب حماسي و عرفانى، 
چه نظم و چه نثر، به اين بالندگي رسيده و ǯلام موزون و 
ناموزون را به عرصۀ تصوير ǯشيده و به آن تجسم بخشيده 
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